
جواب السید أحمد الحسن (علیه السلام) 

پاسخ سید احمدالحسن (علیه السلام) 

بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

بسم االله الرحمن الرحیم 
و سپاس و ستایش از آنِ خداوند، آن پروردگار جهانیان است، و سلام بر ما و بر بندگان شایستۀ خدا! 

لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون حكمة بالغة فما تغني النذر. 
«(نه در امرش تعقل می کنید و نه از دوستانش می پذیرید. حکمتی است بالغه؛ اما بیم دادن ها سود 

نرساند)». 

١- تـقول إنّ أدلـة الـدعـوة والـتي وردت فـي المـوقـع فـي مجـموعـة مـن الـكتب، مـنها 
البلاغ المبين، ومنها النور المبين لا تغني ولا تسمن !! 

 ـاز جمله کتاب هاي  ۱. شما می گویی ادلۀ دعوت و آنچه در سایت رسمی در مجموعه کتاب هاست 
«بلاغ المبین» و «نور المبین» ـ نه بی نیاز می کند و نه سیراب می کند! 

أ) مـئات الـرؤى بـالـرسـول محـمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) والأئـمة (عـلیهم السـلام) والـزهـراء 
(عـلیها السـلام) الـتي رآهـا المـؤمـنون والمـؤمـنات وقـالـوا فـيها إنّ الـسيد أحـمد الـحسن حـق 

وكل ما سواه باطل. 
الف . صدها رؤیاي دیده شده از رسول خدا (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) و ائمه (عــلیهم الســلام) و زهرا (عــلیها 
السـلام) که مردان و زنان مؤمن دیده اند و آن بزرگواران (عـلیهم السـلام) در این رؤیاها فرموده اند که سید 

احمدالحسن حق و هرچه غیر از او، باطل است. 

ب) معرفة محكم ومتشابه القرآن والعلم والحكمة. 
ب. شناخت محکم و متشابه قرآن، و علم و حکمت. 

ج) الكشف باليقظة عند المؤمنين بالرسول والأئمة. 
ج. مکاشفه در بیداري که مؤمنان در آن ها رسول خدا و ائمه را دیده اند. 



د) وصية رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلّم)، والتي ذكرني فيها بالاسم والصفة. 
د. وصیت رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلّم) که در آن مرا با نام و نشان یاد فرموده است. 

هـ) روايات أهل البيت (علیهم السلام) التي ذكروني فيها. 
هـ. روایات اهل بیت (علیهم السلام) که مرا در آن ها یاد فرموده اند. 

و) استخارة الله عزوجل، وهو سبحانه وتعالى لا يغش من استنصحه. 
و. استخاره (طلب خیر) از خداوند عزوجل درحالی که او سبحان هرکسی را که از او نصیحت بخواهد به 

گمراهی نمی کشاند. 

ز) الـدعـوة إلـى الـحق والـطريـق المسـتقيم وإقـرار حـاكـمية الله مـقابـل دعـوة الـكل 
- ومـنهم عـلماء الـشيعة الـيوم - إلـى الـباطـل والـضلال، ومـخالـفة حـاكـمية الله وإقـرار 

حاكمية الناس والفكر الديمقراطي والانتخابات. 
 ـاز جمله  ز. دعوت به حق و راه راست و مستقیم و اقرار به حاکمیت خدا؛ درحالی که دیگران همگی 
علماي امروز شیعه ـ به باطل و گمراهی و مخالفت با حاکمیت خدا و اقرار به حاکمیت مردم و تفکر 

دموکراسی و انتخابات دعوت می کنند. 

ح) الإخبارات الغيبية والمعجزات. 
ح. خبر دادن از امور غیبی و معجزات. 

ط) دعــوة الــعلماء إلــى المــناظــرة وأهــل كــل كــتاب بــكتابــهم، فــأهــل الــقرآن بــقرآنــهم 
وأهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم. 

ط. دعوتِ علما به مناظره و اهل هر کتابی با کتاب خودش؛ اهل قرآن با قرآن خودشان، اهل تورات با 
تورات خودشان و با اهل انجیل با انجیل خودشان. 

ي) الدعوة إلى المباهلة. 
ي. دعوت به مباهله. 

ك) الدعوة إلى قسم البراءة. 
ك. دعوت به قَسمَ برائت. 



ل) دعــــــوة كــــــبار عــــــلماء الــــــشيعة إلــــــى طــــــلب المعجــــــزة .... و .... و ... كــــــل هــــــذا 
الـــكلام لا يـــغني ولا يـــسمن !! إذن أنـــت لا تـــؤمـــن بـــنبي ولا وصـــي ولـــم تـــثبت عـــندك 

رسالات السماء. 
ل. دعوت از بزرگان علماي شیعه براي درخواست معجزه ... و... و... تمام این امور انسان را بی نیاز و 
سیراب نمی کند؟! در این صورت شما به هیچ پیامبري و هیچ وصی اي ایمان نمی آوري و از نظر شما 

رسالت هاي آسمان ثابت نمی شوند! 

بـل وأدلـة الأنـبياء والمـرسـلين والأئـمة بـالـخصوص لا تـغني ولا تـسمن عـندك؛ لأنَّ 
أدلـــتي كـــأدلـــتهم ولـــم أتـــجاوز طـــريـــقهم فـــي إثـــبات دعـــواهـــم (عـــلیهم الســـلام)، وقـــد أخـــبر 
 . ( 1الأئمة (علیهم السلام) أنّ صاحب الحق يعرف بالوصية ومعرفة المحكم والمتشابه (

حتی از نظر تو، دلایل انبیا و فرستادگان و به خصوص ائمه (عـلیهم السـلام) سودي نمی رساند و بی نیاز 
نمی کند؛ زیرا ادلۀ من همانند دلایل ایشان است و از راه و روش آن ها براي اثبات دعوت تخطی نکرده ام 
و به راستی که ائمه (عـلیهم السـلام) خبر داده اند که صاحب حق با وصیت و دانستن محکم و متشابه شناخته 

1- عن الحرث بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبد الله ع: بم يعرف صاحب هذا الأمر؟ قال: (بالسكينة والوقار والعلم 
والوصية) بصائر الدرجات: ص509، الخصال: ص200، الإمامة والتبصرة: ص138.  

وعـن أبـي عـبد الله ع أيـضاً فـي حـديـث طـويـل، قـال: (... يـعرف صـاحـب هـذا الأمـر بـثلاث خـصال لا تـكون فـي غـيره: 
، ووصـيته ... ) الـكافـي: ج1 ص428،  هـو أولـى الـناس بـالـذي قـبله وهـو وصـيه، وعـنده سـلاح رسـول الله 

إثبات الهداة: ج1 ص88. 	
وعــن جــابــر الــجعفي، عــن أبــي جــعفر ع فــي روايــة طــويــلة إلــى أن يــقول: (... مـا أشـكل عـليكم فـلم يـشكل عـليكم عهـد 
نـــبي الله  ورايـــته وســـلاحـــه ...... وإيـــاك وشـــذّاذ مـــن آل محـــمد (عــــــلیهم الســــــلام)، فـــان لآل محـــمد وعـــلي رايـــة 
ولـغيرهـم رايـات فـألـزم الأرض ولا تـتبع مـنهم رجـلاً أبـداً حـتى تـرى رجـلاً مـن ولـد الحسـين، مـعه عهـد نـبي الله 
ورايـته وسـلاحـه، فـان عهـد نـبي الله صـار عـند عـلي بـن الحسـين ثـم صـار عـند محـمد بـن عـلي، ويـفعل الله مـا 
يـشاء. فـألـزم هؤلاء أبـداً، وإيـاك ومـن ذكـرت لـك، فـإذا خـرج رجـل مـنهم مـعه ثـلاث مـائـة وبـضعة عشـر رجـلاً، 

ومعه راية رسول الله  ....) تفسير العياشي: ج1 ص65، بحار الأنوار: ج52 ص222. 
وعــن أبــي الــجارود، عــن أبــي جــعفر ع، قــال: قــلت لــه: جــعلت فــداك، إذا مــضى عــالمــكم أهــل الــبيت فــبأي شــيء يــعرفــون مــن 
يجئ بـعده ؟ قـال: (بـالهـدى والإطـراق وإقـرار آل محـمد لـه بـالـفضل، ولا يـسأل عـن شـيء مـما بـين صـدفـيها، إلاّ 

أجاب فيه) بصائر الدرجات: ص509، الخصال: ص200، الإمامة والتبصرة: ص137 باختلاف يسير. 



2می شود. 

وبـــعد هـــذا فـــالجـــميع بـــانـــتظار أن تخـــرج لـــهم ... وتـــبيّن لـــهم أنّ أدلـــة الـــدعـــوة لا 
تــغني ولا تــسمن بــالــدلــيل وتــبيّن لــهم الــذي يــغني ويــسمن بــالــدلــيل لــكي يــتبعوه، وإن 

لم تبيّن فاختر لنفسك ما يلائم من الأوصاف في لغة العرب. 
بعد از تمامی این ها همگان منتظر هستند که تو به سوي آن ها بیایی... و با دلیل ثابت کنی که ادلۀ این 
دعوت هیچ سود و فایده اي ندارد؟ و آنچه را از نظر تو سود و بهره اي دارد با دلیل براي آن ها روشن کنی 
تا از آن پیروي کنند؛ و اگر نتوانی چنین کنی براي خودت هر صفتی که لایق خودت می دانی در زبان 

عربی اختیار کن. 

٢- أنــت تــقول: إنــي قــمت بــليّ الأحــاديــث، مــع أنــني أقــمت الأحــاديــث بحــدودهــا 
وبـــــينّت المـــــراد مـــــنها بـــــشكل واضـــــح لـــــكل طـــــالـــــب حـــــق. فـــــالآن أنـــــت مـــــدعـــــو لإقـــــامـــــة 

الأحاديث بحدودها وبيان المراد منها وتوضيح كيف أنني قمت بليّها. 
۲. تو می گویی: من احادیث را به هم می بافم؛ درحالی که من احادیث را در چهارچوب خودشان ارائه 
کردم و منظور از آن ها را براي هر جویاي حقی، واضح و روشن ساختم. اکنون از شما خواسته می شود که 
احادیث را در حدود و چهارچوب خودشان بیان و منظور از هرکدام را روشن کنی و توضیح دهی که من 

چگونه احادیث را به هم بافته ام. 

ثـــم إنـــك قـــلت إنّ هـــذه الـــدعـــوة الـــحقّة ادعـــاهـــا كـــثيرون، وأنـــا أتحـــدّاك أن تـــأتـــي 
بـشخص غـيري أدعـى أنـّه المهـدي الأول والـيمانـي ووصـي الإمـام المهـدي (عـلیه السـلام) 
وسـاق عـلى ادعـائـه الأحـاديـث عـن الـرسـول وأهـل الـبيت (عـلیه السـلام) الـتي تـنص عـلى 

اسمه وصفاته الجسدية ومسكنه، وساق أدلة كثيرة على صحة ادعائه. 

2. به نقل از حرث  بن مغیره: به اباعبد االله امام صادق ع عرض کردم که صاحب این امر با چه چیزي شناخته می شود؟ فرمود: «با سکینه، وقار، 
علم و وصیت.» بصائر الدرجات، ص۵۰۹؛ خصال، ص۲۰۰؛ الامامۀ و التبصرة، ص۱۳۸. 

همچنین از امام صادق ع در حدیثی طولانی نقل شده است که فرمودند: «...صاحب این امر با سه خصلت شناخته می شود که در کسی 
غیر از او نیست: او سزاوارترین مردم به حجت پیش از خودش است، و او وصی آن حجت است و سلاح رسول خدا و 

وصیت ایشان نزد اوست... .» کافی، ج۱، ص۴۲۸؛ اثبات الهداة، ج۱، ص۸۸. 
از جابر جعفی از امام محمد باقر ع در روایتی طولانی نقل شده است که فرمود: «...هرچه براي شما ایجاد اشکال کرد، عهد پیامبر خدا

 و پرچم و سلاحش براي شما ایجاد شبهه نمی کند... شما را بر حذر می دارم از «شذاذ» (فریب کاران) از آل محمد (علیهم 
السلام)؛ که براي آل محمد (علیهم السلام) و علی (علیه السلام) (تنها) یک پرچم وجود دارد، درحالی که براي دیگران پرچم ها. پس در 

زمین ثابت باش و هیچ یک از آنان را پیروي نکن تا مردي از فرزندان حسین ع را ببینی که همراه او عهد پیامبر خدا  و 
پرچم و سلاحش است. عهد پیامبر خدا به علی بن حسین ع رسید، سپس به محمد بن علی ع و هرچه خدا بخواهد 

همان می کند. پس همواره ملتزم به ایشان باش و پایبند بر آنچه به تو گفتم. آن هنگام که مردي از ایشان همراه 
سیصد و اندي مرد که همراهش پرچم رسول خدا است خارج شود... .» تفسیر عیاشی، ج۱، ص۶۵؛ بحار	الانوار، ج۵۲، ص۲۲۲. 
از ابوجارود به نقل از امام محمد باقر ع روایت شده است: به ایشان عرض کردم فدایت شوم هنگامی که عالم شما اهل بیت از میان ما برود آن 

[امامی] را که پس از او می آید چگونه می شناسند؟ فرمود: «با هدایتگري، سخن نگفتن و اقرار آل محمد به برتري او. هیچ چیز پنهان و 
پوشیده اي از او پرسیده نمی شود، مگر اینکه به آن پاسخ می دهد.» بصائر الدرجات، ص۵۰۹؛ خصال، ص۲۰۰؛ الامامۀ و التبصرة، 

ص۱۳۷ با اختلاف اندك.



به علاوه شما می گویی افراد بسیاري این دعوت حق را ادعا کرده اند و من از تو می خواهم که تنها یک 
نفر دیگر غیر از من بیاوري که ادعا کرده باشد مهدي اول، یمانی و وصی امام مهدي ع است و براي 
ادعاي خودش احادیث روایت شده از رسول خدا (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) و اهل بیت (عـلیهم السـلام) را پیش 
بکشد؛ احادیثی که به نام او و خصوصیات جسمانی و محل زندگی اش اشاره داشته اند؛ و اینکه ادلۀ 

بسیاري را بر صحت ادعایش ارائه کرده باشد. 

وإن لم تأتِ بمثال فأنت على أقل تقدير من مصاديق هذه الآية:  
بَ الَّـذِیـنَ مِـنْ قَـبْلھِِمْ فَـانْـظُرْ  ا یَـأتِْـھِمْ تَـأوِْیـلھُُ كَـذَلـِكَ كَـذَّ بُـوا بِـمَا لَـمْ یُـحِیطُوا بِـعِلْمِھِ وَلَـمَّ ﴿بَـلْ كَـذَّ

 .( المِِینَ﴾ ( 3كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّ

که اگر نتوانی در این خصوص نمونه اي بیاوري، در کمترین حالت، از جمله مصادیق این آیه خواهی 
بود: 

﴿(بلکه چیزي را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نیافته و هنوز تأویل آن برایشان نیامده بود. 
این چنین کسانی که پیش از آنان بودند نیز تکذیب کردند. پس بنگر که عاقبت کار ستمکاران چگونه بوده 

 . 4است)﴾

أمّـــا قـــولـــك: (ومـــن قـــال إنّ ســـورة الـــفاتـــحة لـــيس فـــيها كـــل مـــا ذكـــرت، بـــل وفـــيها 
اسمي واسمك واسم صدام حسين وجورج بوش ...). 

اما این گفتۀ تو: 
«چه کسی گفته است که سورة فاتحه تمامی آنچه را شما بیان کردي در خود ندارد؟! بلکه در 
این سوره، اسم من، اسم شما، اسم صدام حسین، جورج بوش و بسیاري چیزهاي دیگر وجود 

دارد.» 

أنــا لــم أقــل إن كــل شــيء مــوجــود تــفصيلاً فــي الــفاتــحة فهــذا بــاطــل، فــالــفاتــحة 
فـــيها عـــلم كـــلي ولـــيس تـــفصيلياً، والـــظاهـــر أنـــك لـــم تـــقرأ مـــا كـــتبت لـــتفهم أنـــي بـــينت 
كـــيف أنّ اســـم محـــمد  (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم) وعـــلي وفـــاطـــمة مـــوجـــود فـــي الـــفاتـــحة لا 

بحسابات وقلب كلمات كما تريد أنت، بل بثوابت أهل البيت. 
من نمی گویم همه چیز با جزئیات در سورة فاتحه وجود دارد؛ که این سخنی است باطل. در فاتحه، 
علمی کلی وجود دارد، نه تفصیلی. به نظر می رسد تو آنچه را نوشته ام نخوانده اي تا بفهمی که چگونه 
بیان کردم، نام محمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)، علی و فاطمه در فاتحه موجود است، نه به آن صورتی که 

تو با محاسبات و زیرورو کردن کلمات انجام می دهی؛ بلکه با آنچه اهل بیت ثابت کرده اند. 

3-  يونس: 39.

4. یونس، 39.



أمّـــــا اســـــمك أنـــــت واســـــم هـــــدّام المجـــــرم وبـــــوش الـــــكافـــــر الـــــتي تـــــدعـــــي أنـــــت أنـــــها 
مـوجـودة فـي الـفاتـحة فهـذا غـير صـحيح، إلاّ أنـها مـوجـودة تـحت عـنوان ومـعنى كـلي 

في الفاتحة وهو (المغضوب عليهم). 
5اما این ادعاي تو صحیح نیست که اسم تو، اسم ویرانگر مجرم و بوش کافر در سورة فاتحه موجود 

است؛ مگر اینکه بگویی تحت عنوان و معناي کلی در سورة فاتحه وجود دارد که همان «المغضوب 
 علیهم» است. 

أمّـا مـا ادعـيت أنـّه سـؤال سـألـته أنـت ولـم أجُـبه فهـذا لـيس سـؤالاً، بـل هـو لـجاج 
وعـــناد، وقـــد بـــينت لـــك أن مـــا تـــقوم بـــه مـــن قـــلب كـــلمات أو بـــعض الـــحسابـــات بـــاطـــل 
وغير صحيح، فكيف تطلب مني أن أخوض بالباطل لأجيبك على سؤال باطل ؟ 

اما اینکه ادعا می کنی سؤالی پرسیده اي و من به آن سؤال پاسخ ندادم، آنچه تو مطرح کردي اصلاً 
سؤال نیست؛ بلکه نوعی لجاجت و دشمنی است و من براي شما روشن کردم که آنچه از واژگون کردن 
کلمات و استفاده از برخی محاسبات ارائه می دهی، باطل و ناصحیح است. حال چگونه از من انتظار داري 

در باطل وارد شوم تا خواستۀ باطل تو را پاسخ گویم؟! 

٣- ثم قلت: (ومن العجيب أنك تستند على علم الحرف ......). 
۳. به علاوه شما گفتی: «و جاي شگفتی است که شما به علم حروف استناد می کنی...» 

سـبحان الله، الإنـسان إذا أزرى بـنفسه حـتى يـمسي ...... فتجـده يـعجب مـما 
كــان مــألــوفــاً عــنده قــبل ســاعــة، ويــقفز يــميناً وشــمالاً لــيبيّن أنــه يــعجب الآن مــما كــان 

يألفه قبل ساعة ويعتبره دليلاً بل سيد الأدلة جميعاً. 
سبحان االله! وقتی انسان خود را کوچک می شمارد تا آنجا می رسد که ... می شود؛ در این صورت او را 
چنان می بینی که از آنچه لحظاتی پیش تر خودش با آن خو گرفته بوده است در شگفت می ماند و خود را 
به در و دیوار می کوبد تا بگوید از آنچه خودش تا ساعتی پیش با آن مأنوس بوده و به عنوان دلیلی قبول 

داشته و حتی آن را برترین دلایل می دانسته است، تعجب می کند! 

فــي كــتابــك المــوســوم (الحــرب الأمــريــكية ضــد الإمــام المهــدي (عــلیه الســلام)) الــفصل 
الــــرابــــع، قــــلت: (إنّ الإثــــبات الــــعلمي الــــريــــاضــــي هــــو ســــيد الأدلــــة)، وأردت بــــه عــــلم 
الحـروف، فـاعـلم يـا مـن تـعجب وتـعجب، ولـتعجب مـرةّ أخـرى: إنّ هـذه الـدعـوة الـحقة 
مــــوجــــودة مــــنذ ســــنوات ولــــم أســــتند عــــلى عــــلم الحــــروف لأثــــبت أنــــي وصــــي ورســــول 
الإمــام المهــدي (عــلیه الســلام) والــيمانــي المــوعــود فــيما مــضى، وإنــما أنــت ألــزمــت نــفسك 

5. هدّام المجرم = ویرانگر مجرم، کنایه از اسم صدام است. (مترجم)



بهــذا وجــعلت حــجتك فــي هــذا الــعلم فــألــزمــتك بــما ألــزمــت بــه نــفسك. ولــو كــنت أنــت 
طالب حق لكفاك ما ذكرت في الرسالة السابقة من الجواب. 

 ـموسوم به «شروع جنگ آمریکا علیه امام مهدي (عـلیه السـلام)»ـ در فصل چهارم، خودِ  در کتاب خودت 
شما بیان داشتی: «اثبات مبتنی بر علم ریاضی، برترین نوع استدلال است.» و منظورت از این عبارت، 
علم حروف بود. پس اي کسی که تعجب می کنی و تعجب می کنی و باید هم بار دیگر تعجب کنی، بدان 
که این دعوت حق سال هاست که برقرار است و در تمام این مدت هرگز به علم حروف استدلال نکردم تا 
ثابت کنم من وصی و فرستادة امام مهدي (عـلیه السـلام) و همان یمانی وعده داده شده هستم؛ بلکه این خودِ 
تو بودي که خودت را به این مطلب ملزم کردي و حجت خود را در این علم قرار دادي؛ پس من نیز تو را 
به آن چیزي ملُزم کردم که تو خودت را به آن ملزم کرده بودي؛ که اگر به واقع جویاي حق بودي آنچه در 

پاسخِ نامۀ پیشین در جوابت گفتم برایت کافی می بود! 

أمّــــــا قــــــولــــــك إنــــــي ادعــــــيت أنــــــي الإمــــــام المهــــــدي (عــــــلیه الســــــلام) فهــــــذا بهــــــتان واضــــــح 
ومــخالــف لعشــرات الــبيانــات الــتي صــدرت مــني، وأقــول فــيها إنــي مــن ذريــة الإمــام 
المهـدي (عـلیه السـلام) وإنـي وصـيه، وإنـي المهـدي الأول مـن ولـد الإمـام المهـدي (محـمد 

بن الحسن العسكري) روحي فداه. 
اما اینکه شما می گویی من ادعا کرده ام امام مهدي (عـلیه السـلام) هستم، این بهتانی است آشکار، و 
مخالف دَه ها بیانیه اي است که از من صادر شده؛ در بیانیه هایی که گفته ام من از فرزندان امام مهدي (عـلیه 
 ـکه  السـلام) و وصی او هستم، و اینکه من مهدي اول از فرزندان امام مهدي محمد بن الحسن العسکري 

جانم فدایش باد ـ هستم. 

فلماذا هذه المغالطة، ولماذا هذا البهتان وقول الزور ؟! 
پس چنین مغالطه اي براي چیست؟ و چرا چنین بهتانی و چرا چنین سخن دروغی؟! 

٤- ثــــم قــــلت: (وكــــان عــــليك أن تــــثبت أنــــك وصــــي الإمــــام المهــــدي (عــــلیه الســــلام) أولاً 
بالإجابة على سؤالي ..). 

۴. به علاوه شما گفتی: «تو می بایست در ابتدا با پاسخ گویی به پرسش من ثابت می کردي وصی امام 
مهدي (علیه السلام) هستی...» 

  

وقــــد أجــــبتك فــــي الــــجواب الــــسابــــق فــــي الــــنقطة الــــرابــــعة وبــــينّت لــــك بــــطلان مــــا 
تـدعـي، وإنـك كـثيراً مـا تسـتخدم طـرقـاً بـاطـلة ومـقدمـات بـاطـلة فـتكون الـنتائـج مـتكلفة 
ولا حـجية فـيها، وهـذا الـباطـل مـوجـود فـي كـتابـك وفـي أفـكارك الـتي فـي رأسـك، وأنـا 
(وأعـــــوذ بـــــالله مـــــن الأنـــــا) لـــــيس لـــــدي وقـــــت كـــــثير لـــــبيان الخـــــلط الـــــذي فـــــي كـــــتابـــــك؛ 



لاشـــــتغالـــــي بـــــمجاهـــــدة الأمـــــريـــــكان الـــــكفرة وأذنـــــابـــــهم الفجـــــرة الـــــذيـــــن دهـــــموا بـــــلاد 
المســـــلمين، ولـــــكن يـــــمكنك أن تـــــراســـــل الأخـــــوة الأنـــــصار فـــــيبيّن لـــــك أحـــــدهـــــم الـــــباطـــــل 

والخلط الذي في كتابك. 
من پاسخ شما را در جواب قبلی در نکتۀ چهارم دادم و باطل بودن آنچه را مدعی هستی برایت روشن 
کردم و اینکه تو چه بسیار از راه هاي باطل و مقدمات باطل استفاده می کنی که در نهایت به نتایج 
تکلفّ باري منجر خواهد شد بدون اینکه هیچ حجیتی داشته باشد. این باطل در کتاب و افکاري که در 
 ـو پناه می برم به خدا از «من» ـ وقت بسیاري براي بیان اشتباهاتی که  مخیلّه ات هستند وجود دارند و من 
در کتاب تو وجود دارد در اختیار ندارم؛ زیرا مشغول پیکار با آمریکاي کافر و پیروان پست و فرومایه اش 
هستم که سرزمین هاي مسلمانان را به تباهی کشانده اند؛ ولی شما می توانی با برادران انصار مکاتبه داشته 

باشی تا یکی از آن ها، موارد باطل و اشتباهاتی را که در کتابت وجود دارد برایت روشن کند. 

وأنــصحك بــقراءة تــاريــخ الــقرآن لــتعلم أن تــرتــيب الــسور لــيس إلــهياً كــما تــتوهــم 
أنـــت وتـــبني عـــليه حـــسابـــاتـــك ولا تـــرتـــيب الآيـــات، وقـــد تـــقدّم الـــناســـخ عـــلى المـــنسوخ 
والمـــدنـــي عـــلى المـــكي و ...، والـــذي وحّـــد الـــناس عـــلى هـــذا الـــترتـــيب هـــو عـــثمان بـــن 
عــفان وقــام بــضرب عــبد الله بــن مــسعود لاعــتراضــه، حــيث إنّ مــصحفه يــختلف عــن 
مــــصحف عــــثمان الــــذي قــــام بحــــرق المــــصاحــــف الأخــــرى وبــــضمنها مــــصحف ابــــن 
مــــسعود، مــــع أنّ رســــول الله (صــــلی الله عــــلیه وآلــــه وســــلّم) قــــال: (مــن أراد أن يــقرأ الــقرآن 

 .( 6غضّاً طرياً فليقرأ بقراءة ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود) (

شما را نصیحت می کنم که تاریخ قرآن را مطالعه کنی تا بدانی ترتیب سوره ها آن گونه نیست که به 
خیال تو خطور کرده است و مبناي محاسباتت را بر آن قرار داده اي؛ و ترتیب آیات نیز [در قرآن فعلی] 
رعایت نشده است؛ در قرآنِ موجود، آیات ناسخ بر آیات منسوخ پیشی گرفته و آیات مدنی بر آیات مکی 
و... و آن کسی که مردم را به  این  ترتیب از قرآن، یکپارچه کرد عثمان بن عفان بود؛ درحالی که عبداالله 
بن مسعود را به دلیل اعتراضش مورد ضرب و شتم قرار داد؛ زیرا مُصحف (قرآن) عبداالله بن مسعود با 
جمله  مصحف ها،  از  دیگر  که  عثمانی  همان  داشت؛  تفاوت  بود  کرده  جمع آوري  عثمان  که  مصحفی 
مصحف ابن مسعود  را سوزاند. این در حالی بود که رسول خدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) فرموده بود: «هرکس 
دوست دارد قرآن را تروتازه همان طور که نازل شده است قرائت کند، باید آن را مطابق قرائت ابن ام عبد 

7یعنی عبداالله بن مسعود بخواند.» 

أمّــا مــا تــوهــمت أنــت أنــه رســم إلــهي، فــاعــلم أنــه رســم رجــل تــركــي قــليل المــعرفــة 
 ً بـالـلغة الـعربـية فـوقـعت مـنه أخـطاء إمـلائـية أجـراهـا المسـلمون كـما هـي، فـكتب خـطأ
ســابــغات (ســبغت)، وصــلاة (صــلوة) إلــخ، وهــذه الأخــطاء اعــتبرتــها أنــت آيــات إلــهية 

وبنيت عليها حساباتك واعتبرت نفسك قد اطلعت على أسرار القرآن. 

6- شرح الأزهار: ج1 ص26، المبسوط للسرخسي: ج6 ص124، بدائع الصنائع: ج3 ص55، الهداية الكبرى: ص92.

7. شرح الازهار، ج۱، ص۲۶؛ المبسوط، سرخسی، ج۶، ص۱۲۴؛ بدائع الصنائع، ج۳، ص‌۵۵؛ الهدایۀ الکبري، ص۹۲.



اما آنچه تو در خیال خود پرورانده اي که این رسم الخط الهی است، بدان که این رسم	الخط مردي 
ترُك تبار است که به زبان عربی آشنایی اندکی داشت؛ به همین دلیل خطاهاي نگارشی از وي سر زد و 
شکل  به  کلمۀ «سابغات»  به اشتباه،  به  این  ترتیب  کردند؛  اجرا  صورت  همان  به  را  آن ها  مسلمانان 
«سبغت» و «صلاة» را «صلوة» نوشت و به همین ترتیب سایر کلمات؛ و تو این خطاها را آیات الهی در 
نظر گرفتی و محاسبات خود را بر اساس آن ها پایه گذاري کردي و خود را آگاه بر اسرار قرآن برشمردي! 

ثــم إنّ شــخصاً مــثلك فسّــر (طــس) فــي أول ســورة الــنمل هــكذا: (الــطاء عــطل، 
والســين عســل - وذلــك بحســب ادعــائــه -؛ لأنــها فــي أول ســورة الــنمل، والــنمل يــعطل 
الــحياة فــي الــحبوب ويــقسمها)، فهــل يــجب عــليَّ أن أفُســر الــطاء بــأنــها عــطل لــكي 

توافق ما في رأسه فأكون حقاً بحسب رأيه. 
به علاوه شخصیت دیگري نظیر تو، عبارت «طس» در سورة نمل را به این شکل تفسیر کرده است: 
 ـالبته طبق ادعایی که او  «طاء به معناي «عطل» (تعطیل و نابود کرد) و «سین» به معناي «عسل» است 
می کند ـ زیرا این عبارت در ابتداي سورة نمل چنین آمده تا بگوید «مورچه» زندگانی دانه ها را از بین 
می برد و آن ها را تقسیم می کند.» آیا بر من واجب است که حرف «طاء» را «تعطیل و نابود کرد» تفسیر 

کنم تا شاید با آنچه در خیال او قرار دارد سازگار شود و به  این  ترتیب از نظر او «حق» به شمار آیم؟! 

وإذا كـــنت تـــريـــد أن أبُـــيّن لـــك بـــطلان مـــا أســـررت بحســـب مـــا تـــدعـــي، فـــهات مـــا 
عندك لأبُين لك بطلانه، هذا إن احتاج إلى بيان ولم يكن واضح البطلان. 

اگر می خواهی باطل بودن آنچه را طبق ادعاي خودت «سرِّ» به حساب آوردي برایت روشن کنم، هر 
آنچه داري پیش آر تا باطل بودنش را برایت آشکار سازم؛ البته درصورتی که نیاز به روشنگري داشته باشد 

و باطل بودنش واضح و بدیهی نباشد! 

وإن كــنت تــبحث عــن الــحق فــاعــلم أنّ بــسملة الــفاتــحة هــي بــاب الــكتاب، ولهــذا 
الـباب ظـاهـر وبـاطـن: ﴿یَـوْمَ یَـقوُلُ الْـمُنَافِـقوُنَ وَالْـمُنَافِـقَاتُ لـِلَّذِیـنَ آمَـنُوا انْـظُرُونَـا نَـقْتَبِسْ مِـنْ 
نُـورِكُـمْ قِـیلَ ارْجِـعُوا وَرَاءَكُـمْ فَـالْـتَمِسُوا نُـوراً فَـضُرِبَ بَـیْنَھُمْ بِـسُورٍ لَـھُ بَـابٌ بَـاطِـنُھُ فِـیھِ 

 .( حْمَةُ وَظَاھِرُهُ مِنْ قِبَلھِِ الْعَذَابُ﴾ ( 8الرَّ

و اگر در پیِِ حق هستی بدان که «بسم االله» سورة فاتحه همان «باب کتاب» است، و این «درب»، 
ظاهري دارد و باطنی: ﴿(آن روز، مردان و زنان منافق به کسانى که ایمان آورده اند مى گویند: «ما را 
مهلت دهید تا از نورتان [اندکى ] برگیریم.» گفته مى شود: «بازپس برگردید و نورى درخواست کنید.» 
آنگاه میان آن ها دیوارى زده مى شود که آن را دروازه اى است: باطنش رحمت است و ظاهرش رو به 

 . 9عذاب دارد)﴾

8-  الحديد: 13.

9. حدید، 13.



فــــأمّــــا الــــباطــــن أو الــــرحــــمة؛ فــــهو بــــسم الله الــــرحــــمن الــــرحــــيم، وأمّــــا الــــظاهــــر أو 
الــعذاب والــنقمة فــهو بــسم الله الــواحــد الــقهار، وهــذه هــي بــسملة الــتوبــة الــتي ظــن 
الـجاهـلون أنـها بـدون بـسملة، وإنـما هـو سـبحانـه ذكـر أنـه رحـيم بـالمـؤمـنين فـافـهم أنـه 
قـاهـر مـنتقم مـن الـكافـريـن، وكـما قـال (عـلیه السـلام) عـندمـا سُـئِل عـن الـعدل، قـال: (هـو 
وضــع الــشيء فــي مــوضــعه، قـــالـــوا: فـــالـــجور ؟ قـــال: قــد وصــفته، أي: عـــكس 

وصف العدل). 
اما باطن یا رحمت همان «بسم االله الرحمن الرحیم» و ظاهر یا عذاب و نقمت و کیفر، «بسم االله 
الواحد القهار» است و این همان «بسم االله» سورة توبه است که افراد نادان گمان کرده اند این سوره 
«بسم االله» ندارد! و این به آن معناست که خداوند متعال یاد فرموده است که نسبت به مؤمنان رحیم 
است؛ و بدان که او سبحان انتقام گیرنده از کافران است؛ همان گونه که وقتی از امام (عــلیه الســلام) از 
عدالت پرسیده می شود می فرماید: «قرار دادن هرچیز در جایگاه خودش.» عرضه داشتند: ستم چیست؟ 

فرمود: «آن را توصیف کردم.» یعنی عکس توصیف عدالت. 

فهـذان اسـمان فـي الـفاتـحة، وهـذه بـسملة الـتوبـة فـي الـفاتـحة. وأزيـدك أنّ بـسم 
الله الـرحـمن الـرحـيم لـها تجـلٍ فـي الخـلق، فتجـلي الله محـمد. وتجـلي الـرحـمن عـلي. 

وتجلي الرحيم فاطمة. 
پس این دو، اسم هایی هستند که در سورة فاتحه قرار دارند و در واقع این بسم االله سورة توبه است که 
در فاتحه قرار دارد. بیشتر به شما بگویم: «بسم االله الرحمن الرحیم» در خلق، تجلی دارد؛ تجلی «االله» 

محمد است، تجلی «الرحمن» علی و تجلی «الرحیم» فاطمه است. 

فــــالله مــــديــــنة الــــكمالات الإلــــهية وبــــابــــها الــــرحــــمن الــــرحــــيم، ومحــــمد مــــديــــنة الــــعلم 
وبــابــها عــلي وفــاطــمة، وهــم الــثلاثــة أركــان الهــدى، كــما أنّ (الله، الــرحــمن، الــرحــيم) 

  .( 10أركان الاسم الأعظم (

پس «االله» شهر کمالات الهی و درب آن «الرحمن و الرحیم» است و به عبارت  دیگر محمد، شهر علم 
است و دروازة این شهر، علی و فاطمه است و این ها هر سه، رکن هاي هدایت اند؛ همان گونه که «االله 

الرحمن الرحیم» ارکان سه گانۀ اسم اعظم اند. 

٥- وقـلت إنّ الـنقض عـلى (مـن هـو أحـمد … هـو رسـول المهـدي) يـتم بـ (مـن هـو 
سعد، طاهر، وعد) والتي مجموع حروفها (١٧).  

۵. گفتی نقض گزارة «من هو احمد ... هو رسول  المهدي» (احمد چه کسی است... او فرستادة مهدي 
است)؛  کسی  چه  وعد  یا  طاهر  یا  (سعد  وعد»  طاهر،  سعد،  هو  مثل «من  هستند  عبارت هایی  است) 

عبارت هایی که مجموع ارزش عددي حروفشان ۱۷ می شود! 

10- لمعرفة المزيد راجع المتشابهات، وشيء من تفسير الفاتحة.



إذن يـصح الـنقض عـلى … (مـن هـو محـمد … هـو رسـول الله)  بـ (مـن هـو فـلان 
وفـلان  وفـلان) ويـصح الـنقض عـلى … وعـلى … وعـلى كـل حـسابـات عـلم الحـروف، 

فكيف تستدل به الآن، وكيف تسأل به لمعرفة الحق والبيان. 
به این ترتیب نقض گزارة «من هو محمد... هو رسول  االله» (محمد کیست... فرستادة خداست) با «مَن 
هو فلان و فلان» صحیح می شود و چنین نقضی براي... و براي... و براي تمام نتایج مبتنی بر محاسبات 
با علم حروف صحیح خواهد بود. اکنون تو چگونه می توانی بر اساس این علم استدلال کنی و چطور بر 

مبناي آن در جهت شناخت حق و روشن شدن آن سؤال می پرسی؟! 

أنــت بــنقضك هــذا قــد بــطل عــلم الحــروف عــندك جــملة وتــفصيلاً، إذا كــنت تــؤمــن 
بصحة هذا النقض. 

 ـاگر به صحیح بودن چنین نقضی اعتقاد داشته باشی ـ در	واقع علم حروفی را  تو با چنین نقض کردنی 
که خودت قبول داري، به صورت کلی و جزئی باطل کرده اي. 

عــــلماً أنــــك لــــم تــــورد أي نــــقض فجــــميع هــــذه الأســــماء لــــي، فــــأنــــا ســــعد الــــنجوم، 
ونجمة الصبح، ودرع داوود، وأنا الطاهر، وأنا وعد الله غير مكذوب. 

اما [در واقع] تو هیچ نقض و اشکالی وارد نکرده اي؛ زیرا تمامی این نام ها از آنِ من است؛ پس من 
همان «درخشان ترینِ ستاره ها» (سعد النجوم)، ستارة صبح (نجمۀ الصباح)، زرة داوود (دِرع داوود) و همان 

طاهر و همان وعدة غیرقابل انکار خدا هستم. 

وقلت: (ثم كم إنسان في العالم اسمه أحمد، وما الدليل على أنك المقصود). 
و اینکه گفتی: «علاوه بر این چه تعداد انسان در این عالم به اسم «احمد» وجود دارد و چه دلیلی 

وجود دارد که منظور از این اسم، شما باشی؟» 

وأيــضاً هــكذا يــصح بحســب رأيــك أن يــعترض أصــحاب الــكتب الــسماويــة الــتي 
ذكــر الله لــهم فــيها محــمداً (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) فــلم يــعد لهــذا الــذكــر فــائــدة، بــل هــو 
عـبث بحسـب اعـتراضـك، وحـاشـا الله سـبحانـه والـرسـول (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) والأئـمة 

(علیهم السلام) من العبث واللغو الذي تتهمهم به من حيث تعلم أو لا تعلم. 

و به این ترتیب طبق نظر شما صحیح خواهد بود که پیروان کتاب هاي آسمانی به اینکه خداوند نام 
محمد(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) را در کتاب هایشان براي آن ها آورده است اعتراض کنند و به این ترتیب 
بود؛  خواهد  بیهوده  و  عبث  تو،  اعتراض  این  طبق  حتی  و  داشت  نخواهد  فایده اي  یاد کردنی  چنین 
درحالی که خدا و رسول خدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) و ائمه (عـلیهم السـلام) از بیهوده گویی و سخنان یاوه بسی 

 ـچه دانسته و چه نادانسته ـ آن ها را به آن متهم می کنی!  به دورند؛ همان خصوصیتی که تو 



عــــلماً أنــــهم ذكــــروا الاســــم والــــصفة والــــسكن ولــــيس الاســــم فــــقط، فهــــل يــــعقل أن 
تـجتمع كـل هـذه الـصفات فـي شـخص وهـو يـعلم مـحكم ومـتشابـه الـقرآن، ويتحـدّى 
أهــــل الــــقرآن والــــتوراة والإنــــجيل ويــــرى مــــئات الأشــــخاص الآلاف الــــرؤى بــــالــــرســــول 
والأئـمة والأنـبياء والمـرسـلين يـؤيـدون هـذا الـشخص وأنـه الـحق، ويـؤيـد هـذا الـشخص 
بــملكوت الــسماوات، ويــأتــي هــذا الــشخص فــي زمــان الــكل يــقول إنــه زمــن الــظهور 
وهـــــو يـــــعرف الـــــروايـــــات عـــــنهم (عـــــلیهم الســـــلام) ويـــــبينها ويحـــــل الـــــتعارض المـــــوجـــــود بـــــينها 
و ...و ...، وثــم يــقال ربــما يــأتــي آخــر اســمه أحــمد ويحــمل كــل هــذه الــصفات فــي 
زمـن آخـر فـيكون هـو المـقصود بـالـروايـات والـوصـية الـواردة عـن الـرسـول (صـلی الله عـلیه 
)، أ لـــيس هـــذا عـــناداً ومـــكابـــرة ؟ ثـــم أ لـــيس هـــذا مـــا  11وآلـــه وســـلّم) والأئـــمة (عـــلیهم الســـلام) (

فــعله الــيهود مــع عــيسى (عــلیه الســلام) وهــم الــيوم يــنتظرون مــجيء المــسيح مــع أنــه هــو 
عيسى (علیه السلام) الذي كذبوه ؟ 

با توجه به اینکه آن ها (عــلیهم الســلام) نه فقط اسم، بلکه اسم و خصوصیت و محل زندگی  مرا بیان 
فرموده اند! آیا عاقلانه است که تمام این نشانه ها در یک شخص جمع شود و او آگاه به محکم و متشابه 
قرآن باشد، اهل قرآن و تورات و انجیل را به مبارزه بطلبد، صدها شخص هزاران رؤیا ببینند که در آن ها 
رسول خدا و ائمه و انبیا و فرستادگان این فرد را تأیید کنند که او حق است و به علاوه ملکوت آسمان ها 
این شخص را تأیید کرده باشد، و این شخص در زمانی بیاید که همگان معتقدند زمان ظهور است، و او 
روایات را از اهل بیت (عـلیهم السـلام) آموخته باشد و آن ها را بیان و تعارض بین آن ها را رفع کرده باشد و... 
بیاید؛  احمد  نام  به  دیگر  شخصی  دیگرـ  زمانی  در  ـ  چه بسا  شود  گفته  حال]  عین  [در  سپس  و  و... 
درحالی که  تمامی این خصوصیات را با خود داشته باشد و به این ترتیب آن شخصِ دیگر، همان شخصِ 
12مدنظر روایات و وصیت وارد شده از پیامبر(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) و ائمه (عـلیهم السـلام) باشد؟! آیا چنین 

سخنی دشمنی و لجاجت نیست؟ آیا این همان رفتاري نیست که یهودیان با عیسی (عـلیه السـلام) داشتند؟! 
آنان امروز منتظر آمدن مسیح هستند؛ حال آنکه مسیح، همان عیسایی (عــلیه الســلام) است که تکذیبش 

کرده بودند! 

٦- ثم قلت: (ولو أني أعلم علم اليقين إنك لن تجيبني على سؤالي هذا ...). 

11- عـــن الإمـــام أبـــو محـــمد الـــعسكري ع فـــي قـــولـــه تـــعالـــى: (ولَاَ تـَـلْبِسُواْ الْحَقَّ بِــالْــباَطِــل) الآيـــة، قـــال ع: (خــاطــب الله 
تــعالــى بــها قــومــاً [مــن] الــيهود لــبسوا الحق بــالــباطــل بــأن زعــموا أن محــمدا  نــبي، وأن عــليا وصــي، 

ولكنهما يأتيان بعد وقتنا هذا بخمسمائة سنة) مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني: ج1 ص478.

12. از امام حسن عسکري ع در خصوص این سخن حق تعالی: (و حق را با باطل نپوشانید) روایت شده است که فرمود: «خداوند متعال با این 

سخن، گروهی از یهودیان را خطاب قرار داده است که حق را با باطل پوشاندند؛ با این پندار که محمد پیامبر است و 
علی ع وصی؛ ولی این دو نفر پانصد سال پس از این زمانی که در آن حضور داریم خواهند آمد.» مدینۀ المعاجز، سید هاشم 

بحرانی، ج1، ص478.



۶. سپس گفتی: «با وجود اینکه من می دانم و یقین دارم که تو هرگز به این پرسش پاسخ نخواهی 
داد...» 

قـــد بـــينت أنـــي أجـــبتك فـــي الـــنقطة الـــرابـــعة فـــي الـــجواب الـــسابـــق، وإنّ مـــا فـــي 
رأســـك بـــاطـــل ولا أخـــوض بـــالـــباطـــل إلاّ إذا أعـــلن فـــعليّ ردّه وبـــيان فـــساده مـــن بـــاب 
الأمـر بـالمـعروف والـنهي عـن المـنكر،  ودلـيلي دائـماً الـقرآن وسـنة رسـول الله (صـلی الله 

علیه وآله وسلّم) والأئمة (علیهم السلام)، فالقرآن والرسول وأهل البيت شعاري ودثاري. 
براي تو روشن کردم که در نکتۀ چهارم پاسخ قبلی، این سؤال را پاسخ گفته ام و اینکه آنچه تو در 
خیال خود داري باطل است و من در باطل وارد نخواهم شد، مگر اینکه علنی شده باشد؛ که در این 
 ـاز باب امربه معروف و نهی از منکر ـ بر من واجب خواهد  صورت پاسخگویی به آن و روشن کردن فسادش 
بود و دلیل و گواه من همواره قرآن و سنت رسول خدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) و ائمه (عـلیهم السـلام) است؛ 

که قرآن و فرستادة خدا و اهل بیت، شعار من و تن پوش من است. 

 ٧- ثم قلت: (أن تتقي الله في نفسك). 
۷. سپس گفتی: «دربارة خودت تقواي الهی پیشه کنی.» 

أســـــأل الله أن يـــــجعلني مـــــن المـــــتقّين وأن يخـــــلصني ويـــــصطنعني لـــــنفسه، وهـــــو 
الكريم الرؤوف الرحيم، وفيه غنى عن العالمين. 

از خدا می خواهم که مرا از تقوا پیشگان قرار دهد و اینکه مرا خالص گرداندَ و براي خودش برگزیندَ؛ که 
او بزرگوارِ رئوفِ رحیم است، و بی نیازي از جهانیان فقط در اوست. 

 ٨- ثم قلت: (وفي من اتبعك من البسطاء ...). 
۸. سپس گفتی: «و هم ساده دل هایی که از تو پیروي می کنند .» 

إذا أردت البســــطاء هــــو أنــــهم مــــتواضــــعون بــــين يــــدي الله عزوجل فهــــذا فخــــر لــــهم 
وشـرف وعـز. ولـكنك فـي مـقام الـتعريـض والاسـتهانـة بـعقولـهم كـونـهم صـدقـونـي فـيما 
ادعـــي مـــن أنـــي رســـول ووصـــي الإمـــام المهـــدي (عـــلیه الســـلام)، فـــأردت بـــالبســـطاء كـــما 

يفهم كل من يقرأ كلامك:  
  .( أْيِ﴾ ( بَعَكَ إلاَِّ الَّذِینَ ھُمْ أرََاذِلنَُا بَادِيَ الرَّ 13﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّ

اگر منظور تو از ساده دل کسانی هستند که در پیشگاه خداوند عزوجل متواضع اند، که این مایۀ افتخار و 
شرافت و عزت آن هاست؛ ولی منظور تو طعنه زدن و اهانت کردن به عقل هاي آن ها بود؛ ازآن رو که مرا در 
 ـکه فرستاده و وصی امام مهدي (عــلیه الســلام) هستم ـ تصدیق کردند و تو با عبارت  آنچه ادعا کردم 
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«ساده دل» چیزي را اراده کردي که هر خوانندة سخن تو آن را متوجه می شود: 
 . 14﴿(و ما نمی بینیم جز فرومایگان قوم ما که ضعیف الرأي هستند از تو پیروي کنند)﴾

واعــلم، أنّ مــن اتــبعني هــم أهــل الــبصائــر والــقلوب الــنقية وفــي هــذا كــفايــة، وإن 
كـنت أنـت لا تـعرف إلاّ الـدنـيا وحـسابـاتـها الـخسيسة فـاعـلم أنّ كـثيراً مـنهم أسـاتـذة 
جــامــعيون ويحــملون شــهادات عُــليا فــي عــلوم مــختلفة ومــهندســون وهــم عــلى ثــقافــة 
ديــنية واســعة، وكــثير مــنهم مــشايــخ وســادة فــي حــوزة الــنجف ودّرســوا فــي الــنجف 
وقــم، وكــثير مــنهم مــعروفــون بــالــعلم والــفضيلة كــالــسيد حــسن الحــمامــي ابــن المــرجــع 
الـراحـل الـسيد محـمد عـلي الحـمامـي. فـهؤلاء هـم الـذيـن وصـفتهم بـالبسـطاء وتـريـد 

منها السذج الأراذل. 
و بدان این کسانی که از من پیروي کرده اند، اهل بصیرت و قلب هاي پاك هستند و همین کفایت 
می کند؛ و اگر تو جز دنیا و محاسبات پست و حقیر آن را نمی شناسی، بدان که بسیاري از آن ها اساتید 
دانشگاه و داراي مدارج عالی در علوم مختلف و برخی مهندس هستند و علاوه بر آن از فرهنگ دینی 
بالایی نیز برخوردارند. بسیاري از آنان، شیوخ و بزرگان حوزة نجف هستند و در نجف و قم تدریس 
می کرده اند. بسیاري از آن ها به علم و فضیلت شهره اند؛ مانند سید حسن حمامی فرزند مرجع فقید سید 
محمدعلی حمامی. اینان همان کسانی هستند که تو آنان را ساده دل خواندي؛ ولی منظور تو ساده لوح و 

فرومایه بود. 

٩- قولك: (وكفانا ما لحق بالمذهب من إساءة وتشويه).  
۹. این گفتۀ تو: «و آنچه از سوء استفاده و شبهه افکنی در مذهب وارد شده ما را کافی است.» 

من هو الذي يسيء للمذهب الحق ؟!!!  
آن که به مذهب حق، بدي روا می دارد چه کسی است؟! 

الــذي يــجاهــد الأمــريــكان الــكفرة المــحتلين ويــوجــب جــهادهــم وقــتالــهم، والــذي يــقرّ 
حـــاكـــمية الله ولا يـــقبل إلاّ المـــعصوم والـــقرآن، والـــذي يـــلزم الـــقرآن والـــرســـول والأئـــمة 
(عــلیهم الســلام) شــعاراً ودثــاراً ولا يــتعدّاهــم بــقول أو فــعل، والــذي يــطلب الــنصرة والــبيعة 

لـــلإمـــام المهـــدي (عـــلیه الســـلام) ويهيئ لـــه أنـــصاره، والـــذي يـــدعـــو لـــلزهـــد فـــي هـــذه الـــدنـــيا 
الدنيئة والالتفات إلى الآخرة والسعي لها والذي … والذي .... ؟ 

آیا این شخص، آن کسی است که با آمریکایی هاي کافرِ اشغالگر مبارزه می کند و مبارزه و پیکار با 
آن ها را واجب می داند؟! همان کسی است که به حاکمیت خدا اقرار دارد و جز معصوم و قرآن را قبول 
ندارد؟! همان کسی است که به قرآن و پیامبر و ائمه (عـلیهم السـلام) به عنوان شعار و تن پوش خود پایبند 
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است و در گفتار و کردار از آن ها تخطی نمی کند؟! همان کسی است که خواهان یاري و بیعت براي امام 
مهدي (عـلیه السـلام) است و انصارش را برایش آماده می سازد؟! همان کسی است که در این دنیاي پست و 
فرومایه به زهد و پارسایی و توجه به آخرت و سعی و تلاش در جهتِ آن دعوت می کند؟! همان کسی 

است که... کسی که...؟! 

أم الـــذي يـــداهـــن الأمـــريـــكان الـــكفرة، والـــذي يـــقرّ الـــديـــمقراطـــية وحـــاكـــمية الـــناس 
والانتخابات، والذي يقرّ الدستور الذي يضعه الناس والذي … والذي … ؟!!! 

یا آن کسی است که با آمریکایی هاي کافر سازش می کند؟ همان کسی که به دموکراسی، حاکمیت 
مردم و انتخابات اقرار می کند؟ کسی که به قانونی که مردم وضع کرده اند اقرار دارد؟ و کسی که... کسی 

که...؟ 

ولكنه لا عجب، فقديماً قال فرعون عن موسى (علیه السلام):  
لَ دِیـنَكُمْ أوَْ أنَْ  ـھُ إنِِّـي أخََـافُ أنَْ یُـبَدِّ ﴿وَقَـالَ فِـرْعَـوْنُ ذَرُونِـي أقَْـتُلْ مُـوسَـى وَلْـیَدْعُ رَبَّ

 .( 15یُظْھِرَ فِي الأَْرْضِ الْفَسَادَ﴾ (

اما جاي شگفتی ندارد؛ در گذشته نیز فرعون دربارة موسی (علیه السلام) چنین گفت: 
 ﴿(و فرعون گفت: بگذارید موسی را بکشم و او پروردگار خود را به یاري بطلبد؛ که من می ترسم 

 . 16دینتان را دگرگون کند یا در این سرزمین فساد برانگیزد)﴾

١٠ - قولك: (وأنا لا أشك بأنك ستدعي المهدوية في القريب العاجل). 
۱۰. گفتی: «و من تردید ندارم که تو به زودي در آینده اي نه چندان دور ادعاي مهدویت خواهی کرد.» 

وقــد نــفيت الــشك فــأنــت عــلى يــقين إذاً ؟! وهــذا بهــتان واضــح، وقــد ذكــرتــه أنــت 
فــــيما ســــبق مــــن كــــلامــــك، وأجــــبت بــــأنــــي لا أقــــول ولــــم أقــــل إنــــي الإمــــام المهــــدي (عــــلیه 
السـلام)، بـل أنـا المهـدي الأول مـن ولـده (عـلیه السـلام) ورسـولـه ووصـيه والـيمانـي. واعـلم أنّ 

البهـتان يـتضمن الـكذب، ورسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) قـد أخـرج فـي الحـديـث 
من يكذب من ربقة الإيمان.  

تو شک را از خودت دور کردي؛ پس یقین داري؟! این تهمتی است آشکار! تو در گفته هاي پیشینت 
این مطلب را گفته بودي و من پاسخ دادم که من نگفته ام و نمی گویم که امام مهدي (عـلیه السـلام) هستم؛ 
بلکه من مهدي اول از فرزندان امام مهدي (عـلیه السـلام)  و فرستاده و وصی او و یمانی هستم؛ و بدان که 
تهمت، دروغ را در خود دارد و رسول خدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) در حدیث بیان فرموده اند که هر کس 
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دروغ بگوید از دایرة ایمان خارج می شود. 

١١- وإذا كـنت كـما تـدعـي أنـك تـعلم عـلم يـقين أنـك تـعلم سـراً مـن أسـرار كـتاب 
الله، وتـعلم عـلم الـيقين أنـي أجهـل هـذا السـر، وبـالـتالـي فـأنـت تـعلم عـلم الـيقين بـأنـي 

لست رسول الإمام المهدي ع. 
۱۱. اگر آن گونه که تو ادعا کردي، می دانی و یقین داري که رازي از رازهاي کتاب خدا را می دانی و 
به یقین می دانی که من آن راز را نمی دانم، پس در نتیجه تو یقین داري که من فرستاده اي از سوي امام 

مهدي ع نیستم. 

وإذا كــنت كــما تــدعــي أنــك لا تــشك ... فــأنــا (والــعياذ بــالله مــن الأنــا) أدعــوك يــا 
مــوقــن، أن تــعمل بــيقينك الآن، وتــقسم هــذا الــقسم الــذي ورد عــن أهــل الــبيت (عــلیهم 

السلام) وتقول: 

 ـو  و اگر همان گونه که ادعا می کنی شک و تردیدي نداري... پس اي کسی که بر یقین هستی! من 
پناه می برم به خدا از منیت ـ تو را دعوت می کنم که اکنون طبق یقینت عمل کنی و این سوگندي را که 

از اهل بیت (علیهم السلام) رسیده است یاد کنی: 

(أنــا فــلان بــن فــلان، أبــرأ مــن حــول الله وقــوتــه إلــى حــولــي وقــوتــي إن كــان أحــمد 
الـحسن عـلى حـق ورسـول ووصـي الإمـام المهـدي والـيمانـي المـوعـود. ثـم تـقول: الـلهم 
إن كــان أحــمد الــحسن وصــي ورســول الإمــام المهــدي فــأنــزل عــليّ عــذابــاً مــن رجــز 

)، وانشر هذا القسم في موقعك ليتسنى للناس الاطلاع على يقينك.  17أليم) (

«من فلانی پسر فلانی، اگر احمدالحسن حقانیت دارد و فرستاده و وصی امام مهدي، و همان یمانی 
موعود است، من از حول و قوة الهی خارج می شوم و به حول و قوة خودم پناه می برم. سپس بگو: 

17- وهــذا هــو المــعروف بــقسم الــبراءة. وقــد روى الــشيخ الــكليني بــسنده عــن صــفوان الجــمال، قــال: (حــملت أبــا عــبد الله ع 
الحــملة الــثانــية إلــى الــكوفــة وأبــو جــعفر المــنصور بــها، فــلما أشــرف عــلى الــهاشــمية مــديــنة أبــي جــعفر أخــرج رجــله مــن غــرز 
الـرجـل، ثـم نـزل ودعـى بـبغلة شهـباء ولـبس ثـياب بـيض وكـمة بـيضاء، فـلما دخـل عـليه قـال لـه أبـو جـعفر: لـقد تشـبهت بـالأنـبياء 
فـــقال أبـــو عـــبد الله ع: وأنــي تــبعدنــي مــن أبــناء الأنــبياء ؟ فـــقال: لـــقد هـــممت أن أبـــعث إلـــى المـــديـــنة مـــن يـــعقر نخـــلها 
ويســـبي ذريـــتها، فـــقال: ولـــم ذلـــك يـــا أمـــير المـــؤمـــنين ؟ فـــقال: رفـــع إلـــي أن مـــولاك المـــعلى بـــن خـــنيس يـــدعـــو إلـــيك ويجـــمع لـــك 
الأمــوال، فــقال: والله مـا كـان، فــقال: لســت أرضــى مــنك إلاّ بــالــطلاق والــعتاق والهــدي والمــشي، فــقال: أبـالأنـداد مـن دون 
الله تـأمـرنـي أن أحـلف أنـه مـن لـم يـرض بـالله فـليس مـن الله فـي شـيء ؟ فـقال: أتـنفقه عـلي؟ فـقال: وأنـى تـبعدنـي 
، فـقال: فـإنـي أجـمع بـينك وبـين مـن سـعى بـك، قـال: فـافـعل، فـجاء الـرجـل الـذي سـعى  مـن الـفقه وأنـا ابـن رسـول الله 
بــه فــقال لــه أبــو عــبد الله: يـا هـذا، فــقال: نــعم، والله الــذي لا إلــه إلاّ هــو عــالــم الــغيب والــشهادة الــرحــمن الــرحــيم لــقد فــعلت، 
فــقال لــه أبــو عــبد الله ع: ويـلك تمجـد الله فيسـتحيي مـن تـعذيـبك ولـكن قـل: بـرءت مـن حـول الله وقـوتـه وألـجئت 
إلـى حـولـي وقـوتـي، فحــلف بــها الــرجــل فــلم يســتتمها حــتى وقــع مــيتاً، فــقال لــه أبــو جــعفر: لا أصــدق بــعدهــا عــليك أبــدا 

وأحسن جائزته ورده) الكافي: ج6 ص445.



18پروردگارا، اگر احمدالحسن وصی و فرستادة امام مهدي است، عذابی دردناك بر من نازل کن.» و این 

قسم برائت را در سایت رسمی خودت منتشر کن تا یقینِ تو براي مردم اثبات شود. 

١٢- لـقد دعـوت الـعلماء وطـلبة الـحوزة الـعلمية لـلرد عـلى كـتب المـتشابـهات الـتي 
صدرت منذ أكثر من عام ولحد الآن لا يوجد رد. 

۱۲. علما و طلاب حوزة علمیه را فراخوانده ام براي نقد و پاسخ گویی به کتاب هاي متشابهاتی که بیش 
از یک سال از انتشارشان می گذرد؛ اما تا به امروز هیچ پاسخی نیامده است. 

والآن أنــــا أدعــــوك كــــما أدعــــو كــــل المســــلمين وعــــلماء المســــلمين لــــلرد عــــلى مــــسألــــة 
واحـدة فسّـرتـها وأحـكمتها - وأنـا الـعبد الـفقير إلـى رحـمة ربـه - بـكلمات قـليلة، وهـي 
مـعنى: (الـلهم صـل عـلى محـمد وآل محـمد) وعـلّة طـلب (الـلهم صـل عـلى محـمد وآل 
محــــمد كــــما صــــليت عــــلى إبــــراهــــيم وآل إبــــراهــــيم). وبــــعكسه فــــقد أعجــــزتــــكم عــــلمياً 
وبـمسألـة تـرددونـها كـل يـوم فـي صـلاتـكم مـنذ ألـف وأربـعمائـة عـام، وأنـتم لا تـفهمون 
مــــعناهــــا وهــــي الــــصلاة عــــلى محــــمد وآل محــــمد. ويــــتبين غــــناي بــــالله عــــنكم وفــــقركــــم 
واحـتياجـكم إلـيّ، فـتثبت حـجتي عـليكم شـئتم أم أبـيتم وبـنفس طـريـقة آبـائـي الأئـمـة 

(علیهم السلام)، ولعنة الله على كل حاسد متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.  

 ـهمان طور که همۀ مسلمانان و اندیشمندان مسلمان را فراخواندم ـ تا فقط  اکنون از تو دعوت می کنم 
 ـبندة فقیر و نیازمند به رحمت پروردگارش ـ تفسیر کردم و محکم ساختم، به طور  یکی از مسائلی که من 
مختصر پاسخ بگویی؛ اینکه معناي «(خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست)»  چیست و چرا چنین 
می خواهیم: «(خداوندا بر محمد و خاندان محمد درود فرست؛ همان گونه که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم 
درود فرستادي)» ؟ به راستی که من نادانی علمی شما را با مسئله اي به رخُتان کشیدم که ۱۴۰۰ سال 
است هر روز آن را در نماز خود بر زبان جاري می کنید؛ درحالی که چیزي از معنایش را درك نمی کنید 

18. این قسم به «قسم برائت» معروف است. شیخ کلینی با سند از صفوان شتربان روایت کرده است: «دومین مرتبه اي بود که اباعبد االله امام صادق ع 

 ـشهر ابو جعفر ـ پاي از رکاب شتر به در کرد و فرود آمد.  را به کوفه بردم و ابو جعفر منصور [عباسی] نیز در آنجا بود. هنگامی  که به هاشمیه رسید 
استري خاکستري خواست. جامه اي سپید بر تن کرد و عمامۀ سپید بر سر نهاد. هنگامی که بر او [ابو جعفر] وارد شد، ابو جعفر به وي گفت: خود را 

همانند پیامبران ساخته اي! ابوعبد االله ع فرمود: «و چگونه مرا از فرزندان پیامبران به دور می دانی؟!» منصور به او گفت: قصد کرده ام کسی 
را به مدینه گسیل بدارم که نخل هایش را از بُن برکندَ و اهالی اش را به بند کشد. امام ع فرمود: «و چرا ای امیرالمؤمنین؟» منصور گفت: به من 
خبر رسیده است که دوستدار تو معلی  بن خنیس به سوي تو فرامی خواند و براي تو اموال جمع می کند. امام ع فرمود: «به خدا سوگند که چنین 

نبوده است.» منصور گفت: تا به طلاق، عتاق، هدَي و مشیْ سوگند یاد نکنی از تو راضی نمی شوم. امام ع فرمود: «آیا به من فرمان می دهی 
به جاي خدا به آنچه همتاي خداوند برگرفته اند سوگند یاد کنم؟! هرکه به خدا راضی نباشد نزد خدا هیچ جایگاهی ندارد.» 

منصور گفت: به من درس دین می آموزي؟! امام ع فرمود: «چگونه مرا از فقاهت و دانش دین به دور می دانی و حال آنکه من فرزند 

رسول خدا هستم.» منصور گفت: تو را با کسی که سخن چینی ات را کرده است رودررو می کنم. امام ع فرمود: «چنین کن.» مردي که خبر 
امام را آورده بود آمد. ابو عبد االله ع به او فرمود: «اي مرد!» آن مرد گفت: آري، سوگند به خدایی که معبودي جز او نیست و داناي نهان و آشکار و 

مهربان و بخشاینده است، تو چنین کردي. امام ع به او فرمود: «واي بر تو! خدا را به بزرگی می ستایی و خداوند به این جهت از 
عذاب کردن تو حیا می کند. بگو: از حول و قوة خداوند خارج شدم و به حول و قوة خودم پناه بردم.» آن مرد این گونه سوگند یاد 
کرد و هنوز سخن خود را به پایان نرسانده بود که افتاد و مرُد. ابو جعفر منصور گفت: ازاین پس هیچ وقت سخن کسی را بر ضد تو تصدیق نمی کنم. 

آنگاه هدیه اي نیکو به امام ع داد و آن حضرت را بازگرداند.» کافی، ج6، ص445.



 ـیعنی صلوات بر محمد و آل محمد ـ و به این ترتیب بی نیازي من از شما، و احتیاج و نیازمند بودن شما به 
 ـچه بخواهید و چه نخواهید ـ بر شما ثابت شد؛ دقیقاً به همان  من آشکار می شود؛ پس حجت بودن من 
شیوة پدرانم ائمه (عـلیهم السـلام) که درود خدا بر آن ها باد؛ و لعنت خدا بر هر حسود متکبري که به روزِ 

حسابرسی ایمان نمی آورد. 

﴿أمَْ یَحْسُــدُونَ الــنَّاسَ عَــلَى مَــا آتَــاھُــمُ اللهَُّ مِــنْ فَــضْلھِِ فَــقَدْ آتَــیْنَا آلَ إبِْــرَاھِــیمَ الْــكِتَابَ 
 .( 19وَالْحِكْمَةَ وَآتَیْنَاھُمْ مُلْكاً عَظِیماً﴾ (

﴿(بلکه به مردم، براى آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده حسادت مى ورزند؛ در حقیقت، ما 
 . 20به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکى بزرگ بخشیدیم)﴾

وبـما أنـك عـجبت مـن اسـتدلالـي عـليك بـالـخصوص بـعلم الحـرف مـع أنـك الـقائـل 
 .( 21عن علم الحرف: (إن الإثبات العلمي الرياضي هو سيد الأدلة) (

 ـبه خصوص بر اساس علم حروف ـ شگفت زده شدي و با  و از آنجا که تو از استدلالی که برایت آوردم 
وجود اینکه تو در خصوص علم حروف، اعتقادي داري «اثبات مبتنی بر علم ریاضی، برترین نوع استدلال 

22است»  

فــإنــي أزيــدك وأرســل لــك هــذه الــحسابــات أيــضاً لــيزداد عــجبك وعــنادك وتــكبرك 
على الله وعلى أولياء الله. 

براي تو بیشتر می گویم و محاسبات زیر را برایت ارسال می کنم تا تعجب، دشمنی و تکبرت بر خدا و 
اولیاي خدا افزون شود. 

١- احسب عدد جند الله وعدد آل محمد ستجد كل منهما يساوي (٢٤). 
ج    ن    د    ا     ل    ل   هـ 

٣ + ٥ + ٤ + ١ + ٣ + ٣ + ٥ = ٢٤ بالجمع الصغير 
 ا     ل    م    ح    م    د 

١ + ٣ + ٤ + ٨ + ٤ + ٤ = ٢٤ بالجمع الصغير 
۱. ارزش عددي «جند االله» (سپاه خدا) و «آل محمد» (خاندان محمد) را محاسبه کن تا متوجه شوي 

هر دو برابر با ۲۴ می شود. 

19- النساء: 54.

20. نساء، 54.

21- كتاب بدء الحرب الأمريكية: الفصل الرابع.

22. کتاب شروع جنگ آمریکا، فصل چهارم.



ج ن د ا ل ل هـ 
۳ + ۵ + ۴ + ۱ + ۳ + ۳ + ۵ = ۲۴ (با جمع کوچک) 

 ا ل م ح م د 
۱ + ۳ + ۴ + ۸ + ۴ + ۴ = ۲۴ (با جمع کوچک) 

فـــمن هـــذا الـــحساب تـــعلم أنّ جـــند الله هـــم آل محـــمد (عـــلیهم الســـلام)، وإنّ عـــددهـــم 
٢٤ وهـم الإثـنا عشـر إمـامـاً والإثـنا عشـر مهـديـاً كـما فـي وصـية رسـول الله (صـلی الله 

علیه وآله وسلّم). 
با این محاسبه، دانستی «جند االله» همان «آل محمد (عـلیهم السـلام)» است و اینکه تعداد آن ها ۲۴ است 
و مطابق آنچه در وصیت رسول(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) خدا آمده، آن ها همان دوازده امام و دوازده مهدي 

هستند. 

ـھُمْ لَـھُمُ الْـمَنْصُورُونَ * وَإنَِّ  ٢- قـال تـعالـى: ﴿وَلَـقَدْ سَـبَقَتْ كَـلمَِتُنَا لِـعِبَادِنَـا الْـمُرْسَـلیِنَ * إنَِّ
 .( 23جُنْدَنَا لَھُمُ الْغَالبُِونَ﴾ (

۲. حق تعالی می فرماید: ﴿(و به راستی که ما دربارة بندگانمان که به رسالت می فرستیم، از پیش تصمیم 
 . 24گرفته ایم * اینکه هر آینه آنان یاري شده اند * و سپاه ما خود پیروزمندان اند)﴾

وهـذه الآيـة تـخص تـحقق الـوعـد الإلـهي لجـميع الـرسـل بـالـنصر بـقائـم آل محـمد 
(عـلیهم السـلام). والآن بـما أنّ جـند الله هـم آل محـمد (عـلیهم السـلام) وهـم (٢٤)، إثـنا عشـر 

إمـــامـــاً وإثـــنا عشـــر مهـــديـــاً فـــلابـــد أن يـــكون (جـــندنـــا الـــغالـــبون)، هـــو أحـــدهـــم، أي: 
بـظهور أحـدهـم فـي هـذا الـعالـم الـجسمانـي، ومـن المـعلوم أنّ تـحقق نـصر الله ونـصر 
الإمــام المهــدي بــظهور المهــدي الأول والمــؤمــن الأول كــما فــي وصــية رســول الله (صــلی 
الله عــــــلیه وآلــــــه وســــــلّم)، وحــــــديــــــث أمــــــير المــــــؤمــــــنين (عــــــلیه الســــــلام)؛ لأنــــــه أول الــــــعدّة الـ (٣١٣)، 

واســـتخدم الجـــمع مـــع أنـــه واحـــد كـــما ســـمّى تـــعالـــى إبـــراهـــيم (عـــلیه الســـلام) أمـــة، وكـــما 
اسـتخدم الجـمع فـي: ﴿يُؤْتـُونَ الـزَّكَـاةَ وَهُـمْ راَكِـعُونَ﴾، مـع أنّ الـذي تـزكّـى وهـو 
راكــــع واحــــد وهــــو عــــلي (عــــلیه الســــلام)، والآن احســــب أحــــمد الــــحسن ســــتجده يــــساوي 

جندنا الغالبون وكلاهما يساوي (٤٠). 
 ـبا یاري دادنِ قائم آل محمد (عـلیهم السـلام) ـ به محقق شدن وعدة الهیِ داده شده به تمامی  و این آیه 

23- الصافات: 171 – 173.

24. صافات، 171 تا 173.



فرستادگان اختصاص دارد؛ و از آنجا که سپاه خدا همان آل محمد (عـلیهم السـلام) است و آن ها نیز ۲۴ نفرند 
 ـیعنی دوازده امام و دوازده مهدي ـ پس این قسمت از آیه که می فرماید «جندنا الغالبون» (سپاه ما 
پیروزمندان اند) باید مربوط به یکی از آن ها باشد؛ یعنی با ظهور یکی از آن ها در این عالم جسمانی؛ و از 
قرار معلوم، تحقق نصرت الهی و نصرت امام مهدي با ظهور مهدي اول و اولین مؤمنان صورت می گیرد؛ 
همان طور که در وصیت رسول خدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) و حدیث امیرالمؤمنین (عـلیه السـلام) وارد شده 
است؛ زیرا او اولینِ ۳۱۳ نفر است و خداوند متعال براي او از صیغۀ جمع استفاده می کند؛ هرچند او یک 
نفر است؛ دقیقاً همان گونه که خداوند متعال ابراهیم (عـلیه السـلام) را یک امت نامید و همان طور که در این 
آیه از صیغۀ جمع استفاده شده است: ﴿(زکات می دهند درحالی که در رکوع هستند)﴾. درحالی که کسی 
که در حال رکوع زکات می دهد یک نفر یعنی علی (عـلیه السـلام) است. اکنون «احمدالحسن» را محاسبه 

کن؛ خواهی دید مقدار آن برابر با «جندنا الغالبون» و هر دو معادل ۴۰ است. 

 ا    ح    م    د     ا    ل    ح    س   ن 
١ + ٨ + ٤ + ٤ + ١ + ٣ + ٨ + ٦ + ٥ = ٤٠ بالجمع الصغير. 

ا ح م د ا ل ح س ن 
۱ + ۸ + ۴ + ۴ + ۱ + ۳ + ۸ + ۶ + ۵ = ۴۰ (با جمع کوچک). 

ج    ن   د    ن    ا    ا    ل    غ    ا    ل   ب   و    ن 
 ٣ + ٥ + ٤ + ٥ +١ +١ + ٣ + ١ + ١ + ٣ + ٢ + ٦ + ٥ = ٤٠

بالجمع الصغير. 
ج ن د ن ا ا ل غ ا ل ب و ن 

۳ + ۵ + ۴ + ۵ +۱ +۱ + ۳ + ۱ + ۱ + ۳ + ۲ + ۶ + ۵ = ۴۰ (با جمع کوچک). 

فــتبين لــك أنّ جــندنــا الــغالــبون تــساوي أحــمد الــحسن، أي: إنّ نــصر الله ونــصر 
الإمــــــــام المهــــــــدي (عــــــــلیه الســــــــلام) يــــــــتحقق بــــــــمجيء هــــــــذا الــــــــشخص إلــــــــى هــــــــذا الــــــــعالــــــــم 

الجسماني. 
به این ترتیب براي شما روشن می شود که «(سپاه ما پیروزمندان اند)»  برابر است با «احمدالحسن»؛ 
یعنی پیروزي الهی و پیروزي و نصرت امام مهدي (عـلیه السـلام) با آمدن این شخص به این عالم جسمانی 

محقق می شود. 

واعـلم أنّ بهـذا الـعدد (٤٠) كـلامـاً طـويـلاً، وإنّ بهـذه الـكلمات (جـندنـا الـغالـبون) 
كلاماً عظيماً.  

بدان که دربارة این عدد (۴۰) سخن بسیار است و دربارة این کلمات (جندنا الغالبون) سخنانی بسیار 
عظیم وجود دارد. 



٣- فـــي ســـورة الـــدخـــان يـــخبر ســـبحانـــه وتـــعالـــى عـــن عـــذاب يـــأتـــي قـــبل الـــقيامـــة 
الـــــكبرى وهـــــو غـــــير مـــــتصل بـــــها، بـــــل يـــــكشف وتســـــتمر الـــــحياة بـــــعده إلـــــى أن تـــــقوم 
الــقيامــة الــكبرى، وهــذا الــدخــان (الــعذاب) مــرتــبط بــالــقيامــة الــصغرى ومــتصل بــها، 
وهـــي قـــيام الإمـــام المهـــدي (عـــلیه الســـلام) ولا يـــنـزل عـــذاب إلاّ بـــعد إرســـال رســـول، قـــال 

تعالى:  
 .( بِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ ( ا مُعَذِّ 25﴿وَمَا كُنَّ

۳. خداوند سبحان و متعال در سورة دخان، از عذابی خبر می دهد که پیش از قیامت کبري خواهد آمد 
و البته این عذاب به قیامت کبري متصل نیست؛ بلکه برداشته می شود و زندگانی بعد از آن همچنان تا 
برپا شدن قیامت کبري ادامه خواهد داشت. این «دخان» (دود) یا همان «عذاب» به قیامت صغري مرتبط 
و به آن متصل است. قیامت صغري، قیام امام مهدي (عـلیه السـلام) است و هیچ عذابی نازل نخواهد شد 

مگر پس از فرستاده شدن فرستاده. حق تعالی می فرماید: 
 . 26 ﴿(و ما عذاب نمی کنیم تا آنگاه که فرستاده اي مبعوث بداریم)﴾

فـــمن هـــو هـــذا الـــرســـول الـــذي يـــرســـل بـــين يـــدي الـــعذاب ؟ حـــيث إنّ هـــذا الـــعذاب 
ينـزل بسبب تكذيب الناس لهذا الرسول، قال تعالى:  

ـا  كْـرَى وَقَـدْ جَـاءَھُـمْ رَسُـولٌ مُـبِینٌ * ثُـمَّ تَـوَلَّـوْا عَـنْھُ وَقَـالُـوا مُـعَلَّمٌ مَـجْنُونٌ * إنَِّ ﴿أنََّـى لَـھُمُ الـذِّ
 .( ا مُنْتَقِمُونَ﴾ ( كُمْ عَائِدُونَ * یَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إنَِّ 27كَاشِفوُ الْعَذَابِ قَلیِلاً إنَِّ

این فرستاده اي که پیشاپیش عذاب فرستاده می شود چه کسی است؟ این عذاب به این دلیل نازل 
می شود که مردم، آن فرستاده را تکذیب می کنند. حق تعالی می فرماید: 

﴿(کجا پند می پذیرند؟ حال آنکه چون فرستاده اي روشنگر بر آن ها مبعوث شد * پس از او روي گردان 
شدند و گفتند: دیوانه اي است تعلیم یافته * ما این عذاب را اندکى برمى داریم ولى شما دوباره [به آیین 

 . 28خود] بازمی گردید * روزى آن ها را به صولتى سخت فروگیریم، که ما انتقامگیرندهایم)﴾

إذن ســــمّاه ســــبحانــــه وتــــعالــــى (رســــول مــــبين)، وكــــلمة رســــول مــــبين لــــم تــــأتِ فــــي 
القرآن إلاّ مرةّ واحدة هي في سورة الدخان. 

پس خداوند سبحان و متعال او را «رسول مبین» (فرستاده اي آشکار) نامیده و عبارت «رسول مبین» 
در قرآن کریم فقط یک مرتبه در سورة دخان آمده است. 

25- الإسراء: 15.

26. اسراء، 15.

27- الدخان: 13 – 16.

28. دخان، 13 و 14.



والآن احسب: 
اکنون محاسبه کن: 

أحمد الحسن ستجده هو رسول مبين: 
اکنون «احمدالحسن» را محاسبه کن و خواهی دید برابر با «هو رسول مبین» (او فرستاده اي است 

آشکار) است. 

 ا    ح    م     د    ا    ل     ح    س   ن 
١ + ٨ + ٤ + ٤ + ١ + ٣ + ٨ + ٦ + ٥ = ٤٠ بالجمع الصغير. 

ا ح م د ا ل ح س ن 
۱ + ۸ + ۴ + ۴ + ۱ + ۳ + ۸ + ۶ + ۵ = ۴۰ (با جمع کوچک). 

هـ  و     ر   س    و    ل    م    ب    ي   ن 
٥ + ٦ + ٢ + ٦ + ٦ + ٣ + ٤ + ٢ + ١ + ٥ = ٤٠ بالجمع الصغير. 

هـ و ر س و ل م ب ي ن 
۵ + ۶ + ۲ + ۶ + ۶ + ۳ + ۴ + ۲ + ۱ + ۵ = ۴۰ (با جمع کوچک). 

فـــتبين لـــك أنّ أحـــمد الـــحسن هـــو الـــرســـول المـــبين المـــذكـــور فـــي ســـورة الـــدخـــان، 
وبالإثبات العلمي الرياضي الذي سميته أنت بـ (سيد الأدلة).  

به این ترتیب براي شما آشکار می شود که احمدالحسن همان فرستادة آشکار یادشده در سورة دخان 
است؛ البته با اثبات علمی ریاضی که خودِ تو آن را «برترین استدلال ها» نام نهادي! 

فهل كل هذا صدفة يا من لا تقرّ الصدفة في كتابك ؟؟!!! 
آیا تمام این ها تصادفی است؟! اي کسی که در کتاب خود به تصادف اعتقاد نداري! 

 ما سم وصي المهدي = أحمد الحسن •
م ا س م      و ص ي   ا ل م هـ  د ي 
 ٤ + ١ + ٦ + ٤ + (١٦) + (٩) = ٤٠

 ا    ح    م     د     ا    ل    ح   س   ن 
 ١ + ٨ + ٤ + ٤ + ١ + ٣ + ٨ + ٦ + ٥ = ٤٠

•  ما سم وصی المهدي = احمدالحسن (نام وصی مهدي چیست؟ = احمدالحسن). 
م ا س م و ص ي ا ل م هـ د ي 

 ۴۰ = (۹) + (۱۶) + ۴ + ۶ + ۱ + ۴



ا ح م د ا ل ح س ن 
 ۴۰ = ۵ + ۶ + ۸ + ۳ + ۱ + ۴ + ۴ + ۸ + ۱

سابغات: وهي درع داود، وهي النجمة السداسية، أو نجمة الصبح. •
س    ا     ب   غ     ا    ت 

 ٩ + ١ + ٢ + ١ + ١ + ٤ = ١٥
•  سابغات (زرة فراخ و پهن): که همان زرة داوود، ستارة شش پر، و همان ستارة صبح است. 

س ا ب غ ا ت 
 ۱۵ = ۴ + ۱ + ۱ + ۲ + ۱ + ۹

وهــــو رقــــم المهــــدي الأول بــــعد أربــــعة عشــــر مــــعصومــــاً فــــي الإســــلام، هــــم محــــمد 
وعـــلي وفـــاطـــمة والأئـــمة مـــن ولـــد عـــلي، وعـــددهـــم جـــميعاً (١٤) مـــعصومـــاً، ثـــم يـــأتـــي 

المهدي الأول وهو رقم (١٥). 
 ـبعد از چهارده معصوم در اسلام ـ است که اینان محمد، علی، فاطمه و ائمه  که این شمارة مهدي اول 
 ـجملگی ـ ۱۴ معصوم است؛ و پس از آن ها مهدي اول می آید و او  از فرزندان علی هستند که تعدادشان 

پانزدهمین است. 

وهــــــــو درع داود، وشــــــــعاره درع داود، ودرع داود فــــــــي الــــــــقرآن وصــــــــفت بــــــــأنــــــــها 
سابغات:  

 .( رْدِ وَاعْمَلوُا صَالحِاً إنِِّي بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِیرٌ﴾ ( رْ فِي السَّ 29﴿أنَِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّ

او همان زرة داوود است و «شعارش» (علامتش) زرة داوود است و زرة داوود در قرآن با عبارت 
«سابغات» توصیف شده است: 

﴿(که زره هاي بلند بساز و در بافتن زره اندازه ها را نگه  دار؛ و کارهاي شایسته کنید که قطعاً من به 
 . 30آنچه انجام می دهید بینا هستم)﴾

مَن نجمة داود = أحمد الحسن •
م     ن    ن   ج     م   ت    د     ا     و    د 

 .٤ + ٥ + ٥ + ٣ + ٤ + ٤ + ٤ + ١ + ٦ + ٤ = ٤٠
 ا    ح    م     د    ا     ل    ح    س   ن 

 ١ + ٨ + ٤ + ٤ + ١ + ٣ + ٨ + ٦ + ٥ = ٤٠

29-  سـبأ: 11.

30. سبأ، ۱۱.



•  من نجمۀ داود = احمدالحسن (چه کسی ستاره داوود است؟ = احمدالحسن). 
م ن ن ج م ت د ا و د 

 .۴۰ = ۴ + ۶ + ۱ + ۴ + ۴ + ۴ + ۳ + ۵ + ۵ + ۴
ا ح م د ا ل ح س ن 

 .۴۰ = ۵ + ۶ + ۸ + ۳ + ۱ + ۴ + ۴ + ۸ + ۱

من هو أحمد = ٣٧ •
من هو احمد = ۳۷ (احمد چه کسی است). •

ما هو كتاب الله = ٣٧ •
ما هو کتاب  االله = ۳۷ (کتاب خدا چیست). •

هو رسول المهدي = ٣٧  هو القرآن الكريم = ٣٧ 
هو رسول المهدي = ۳۷ (او فرستادة مهدي است). 

هو القرآن  الکریم = ۳۷ (او قرآن کریم است). 

النبأ العظيم = ٣٧ 
النبأ العظیم = ۳۷ (خبر بزرگ). 

مـن هـو أحـمد = مـا هـو كـتاب الله = هـو رسـول المهـدي = هـو الـقرآن الـكريـم = 
هو النبأ العظيم. 

(احمد چه کسی است = کتاب خدا چیست = او فرستادة مهدي است = او قرآن کریم است = او خبر 
بزرگ است). 

واعــلم أنّ الــحجة عــلى الخــلق هــو كــتاب الله فــي كــل زمــان، وإنّ الــحجة مــن آل 
محــمد هــو الــقرآن الــناطــق فــي كــل زمــان، وإنّ وصــي رســول الله محــمد (صــلی الله عــلیه 

وآله وسلّم) علي بن أبي طالب (علیه السلام) هو النبأ العظيم. 
و بدان که حجت بر خلق، همان کتاب خدا در همۀ زمان هاست؛ و اینکه حجت از طرف آل محمد 
همان قرآن ناطق در همۀ زمان هاست؛ و اینکه وصی رسول خدا محمد(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)، علی بن 

ابی طالب (علیه السلام) همان «نبأ عظیم» (خبر بزرگ) است؛ 



وفـــي هـــذا الـــزمـــان فـــإنّ وصـــي الإمـــام المهـــدي (عـــلیه الســـلام) هـــو الـــنبأ الـــعظيم؛ لأنّ 
النبأ العظيم فيه خصومة وخلاف:  

﴿قـُلْ ھُـوَ نَـبَأٌ عَـظِیمٌ * أنَْـتُمْ عَـنْھُ مُـعْرِضُـونَ * مَـا كَـانَ لـِيَ مِـنْ عِـلْمٍ بِـالْـمَلأَِ الأَْعْـلَى إذِْ 
  .( 31یَخْتَصِمُونَ﴾(

و در این زمان، وصی امام مهدي (عــلیه الســلام) همان «نبأ عظیم» (خبر بزرگ) است؛ زیرا در «نبأ 
عظیم» (خبر بزرگ) خصومت و اختلاف به وجود می آید: 

﴿(بگو: این خبرى است بزرگ * که شما از آن روى برمى تابید * مرا دربارة ملأ اعلى هیچ دانشى 
 . 32نبود آنگاه که خصومت و مجادله مى کردند)﴾

والـخصومـة والـخلاف تـكون عـلى بـاب، فـعلي بـاب رسـول الله محـمد (صـلی الله عـلیه 
وآله وسلّم)، ووصي المهدي (علیه السلام) هو باب الإمام المهدي (علیه السلام). 

خصومت و اختلاف براي «دروازه» (باب) خواهد بود؛ همان طور که علی «باب» رسول خدا محمد 
(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) بود، وصی مهدي (عـلیه السـلام) نیز «باب» (دروازة) ورود به امام مهدي (عـلیه السـلام) 

است. 

سورة مريم وهي تخص عيسى (علیه السلام) وزكريا ويحيى (عليهما السلام). •
• سورة مریم که به عیسى (علیه السلام) و زکریا و یحیىعلیھما السلام اختصاص دارد. 

وفي أولها الحروف المقطعة (كهيعص) وهي سرهّا. 
در ابتداي این سوره حروف مقطعۀ «کهیعص» آمده که سرِّ این سوره است. 

 ك    هـ   ي    ع    ص 
٢٠ + ٥ + ١ + ٧٠ +٩٠ = ٢٤ بالجمع الصغير. 

ك هـ ي ع ص 
۲۰ + ۵ + ۱ + ۷۰ +۹۰ است= ۲۴ (با جمع کوچک). 

فتبين أن : كهيعص = جند الله = آل محمد. 
و معلوم می شود که «کهیعص» = جند االله = آل محمد. 

31- صّ: 67 – 69.

32. ص، 67 تا 69.



حـيث إنّ كـهيعص = ٢٤ بـالجـمع الـصغير = آل محـمد (عـلیهم السـلام) = جـند الله، 
كــما أثــبت فــعددهــم (٢٤)، كــذلــك فــتبيّن أنّ (كــهيعص) حــصن مــن شــياطــين الإنــس 

والجن؛ لأنها تمثل جند الله. 
چراکه «کهیعص» = ۲۴ (با جمع کوچک) = آل محمد (عـلیهم السـلام) = لشکر خداست؛ و همان طور 
که ثابت شد تعدادشان ۲۴ نفر است. همچنین مشخص شد که «کهیعص» دژ استواري است در برابر 

شیاطین انس و جن؛ زیرا این عبارت تمثیلی براي لشکر خداست. 

 حم عسق = أحمد •
ح    م     ع    س    ق 

٨ +٤٠ +٧٠ +٦٠ +١٠٠ = ٢٧٨ = ٨ + ٧ + ٢ = ١٧ بــــــــــالجــــــــــمع الــــــــــكبير، 
وتـــحول إلـــى الجـــمع الـــصغير، وهـــو عـــدد اســـم (أحـــمد). و (حـــم عـــسق) أول ســـورة 
الـــشورى، والـــشورى فـــيها الـــعلم كـــله كـــما ورد عـــنهم (عـــلیهم الســـلام)، والـــشورى ســـورة 

)، وحكم الله.   33القائم (

• حم عسق = احمد 
ح م ع س ق 

۸ +۴۰ +۷۰ +۶۰ +۱۰۰ = ۲۷۸ = ۸ + ۷ + ۲ = ۱۷ (با جمع بزرگ و تبدیل به جمع کوچک) که 
معادل عدد اسم «احمد» می شود. 

 ـ  ـهمان گونه که از اهل بیت (عـلیهم السـلام) روایت شده است  «حم عسق» ابتداي سورة شورى است و 
34در شورى، همۀ علم قرار دارد و شورى، سورة قائم و حکم خداست. 

ـیْنَا بِـھِ إبِْـرَاھِـیمَ  ـى بِـھِ نُـوحـاً وَالَّـذِي أوَْحَـیْنَا إلَِـیْكَ وَمَـا وَصَّ یـنِ مَـا وَصَّ ﴿شَـرَعَ لَـكُمْ مِـنَ الـدِّ
قـُوا فِـیھِ كَـبُرَ عَـلَى الْمُشْـرِكِـینَ مَـا تَـدْعُـوھُـمْ إلَِـیْھِ  یـنَ وَلا تَـتَفَرَّ وَمُـوسَـى وَعِیسَـى أنَْ أقَِـیمُوا الـدِّ
). وســرهّــا فــي بــدايــتها وهــو (حــم  35اللهَُّ یَـجْتَبِي إلَِـیْھِ مَـنْ یَـشَاءُ وَیَھْـدِي إلَِـیْھِ مَـنْ یُـنِیبُ﴾ (

عسق) وهو (أحمد). 

33- عـــن يـــحيى بـــن ميســـرة الـــخثعمي، عـــن أبـــي جـــعفر ع، قـــال: ســـمعته يـــقول: ("حــم عسق" عــدد ســني الــقائــم ع، و 
"قـاف" جـبل مـحيط بـالـدنـيا مـن زمـرد أخـضر، فـخضرة الـسماء مـن ذلـك الـجبل، وعـلم عـلي كـله فـي حـمعسق) 
تـأويـل الآيـات لشـرف الـديـن الـحسيني:ج2 ص542، تـفسير الـبرهـان: ج25 مـج7 ص64، وفـيه: ( ... وعـلم كـل شـيء فـي 

[عسق]).

34. از یحیی بن میسره خثعمی از ابا جعفر ع روایت شده است که می گوید: از ایشان ع شنیدم که می فرمود: «"حم عسق" شمارة سال هاي 

قائم ع است و «قاف» کوهی محیط به دنیا و از جنس زمرد سبز است. رنگ سبز آسمان از آن کوه است و تمامی علم علی 
ع در حم عسق است». تأویل الآیات، شرف الدین حسینی، ج2، ص542؛ تفسیر البرهان، ج4، ص803 و در آنجا آمده است: «... و علم همه  چیز 

در [عسق] است».

35- الشورى: 13.



﴿(از [احکام ] دین، آنچه به نوح دربارة آن سفارش کرد، براى شما تشریع کرد و آنچه به تو وحى 
کردیم و آنچه دربارة آن به ابراهیم و موسى و عیسى سفارش نمودیم که: «دین را برپا دارید و در آن 
تفرقه  نیندازید.» بر مشرکان آنچه ایشان را به سوى آن فرا مى خوانى، گران مى آید. خدا هرکه را بخواهد، 
. و سرّ آن در  36به سوى خود برمى گزیند، و هرکه را که از درِ توبه درآید، به سوى خود راه مى نماید)﴾

ابتداي سوره یعنی «حم عسق» است که همان «احمد» است. 

•  .( ). و (ص) نهر يجري من العرش ( كْرِ﴾ ( 38﴿ص وَالْقرُْآنِ ذِي الذِّ 37

40• ﴿(صاد، سوگند به قرآنِ دربردارندة ذکر)﴾  و «ص» نهري است جاري از عرش. 39

والــيمانــي هــو الحجــر، والــركــن الــيمانــي نهــر مــن الــجنة تــلقى فــيه أعــمال الــعباد 
)، فهــذا النهــر هــو ذاك يــبدأ مــن الــعرش ويــمر بــالــجنة ويــنتهي إلــى الأرض وهــو  )41

الــــيمانــــي، والــــذي قــــال عــــنه رســــول الله (صــــلی الله عــــلیه وآلــــه وســــلّم) فــــي الــــوصــــية: (أســمه 
أحـمد وعـبد الله والمهـدي)، حــيث إنّ المهــدي هــو الــيمانــي ووزيــر الإمــام المهــدي 

36. شورى، 13.

37- صّ : 1.

38- عـن أبـي عـبد الله ع فـي حـديـث طـويـل: ( ... وأمـا "ص" فـعين تـنبع مـن تـحت الـعرش، وهـي الـتي تـوضـأ مـنها 
النبي  لما عرج به ... ) معاني الأخبار: ص22. 

عـن اسـحاق بـن عـمار، عـن الـكاظـم ع - فـي حـديـث - : (قـلت: جـعلت فـداك، ومـا صـاد الـذي أمـر أن يغسـل مـنه ؟ فـقال: عـين 
تنفجـر مـن ركـن مـن أركـان الـعرش يـقال لـه مـاء الـحياة، وهـو مـا قـال الله عـز وجـل: (ص والـقرآن ذي الـذكـر)، 

إنما أمره أن يتوضأ ويقرأ ويصلى) علل الشرائع: ج2 ص335. 
عــن أبــي عــبد الله ع: ( ... ثـم أوحـى الله إلـي: يـا محـمد ادن مـن صـاد فـاغسـل مـساجـدك وطهـرهـا وصـل لـربـك، 

فدنى رسول الله  من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن ... ) الكافي: ج3 ص485.

39. ص، 1.

40. از ابا عبد االله ع در حدیثی طولانی آمده است: «...و اما «ص» چشمه اي است که از زیر عرش می جوشد و همانی است که پیامبر

 در معراج با آن وضو گرفت... .» معانی الاخبار، ص22. 
از اسحاق بن عمار از امام کاظم ع در حدیثی آمده است: عرض کردم فدایت شوم! آن «صاد» که فرمان داده شد با آن غسل شود چیست؟ فرمود: 

«چشمه اي است که از رکنی از ارکان عرش می جوشد و به آن آب حیات گفته می شود و همان است که خداي عزوجل 
درباره اش می فرماید: ﴿(صاد، سوگند به قرآنِ دربردارندة ذکر)﴾. به او امر فرمود که از آن وضو بگیرد، قرائت کند و نماز به جا 

آورد.» علل الشرائع، ج2 ص335. 
از اباعبد االله ع نقل شده است که فرمود: «...سپس خداوند به من وحى فرمود: اي محمد، نزدیک صاد برو، سجده گاه هایت* را 

بشوي و پاکیزه گردان و براي پروردگار خود نماز بگزار. رسول خدا به صاد نزدیک شد؛ صاد آبی است که از ساق 
راست عرش جاري می شود... .» کافی، ج3، ص485. 

*  محل هایی از بدن که هنگام سجده روي زمین گذاشته می شود. (مترجم)

41- روى الــصدوق عــن الإمــام الــصادق ع أنـّـه قــال: (الـركـن الـيمانـي بـابـنا الـذي نـدخـل مـنه الـجنة)، وقــال ع: (فـيه 
بــاب مــن أبــواب الــجنة لــم يغلق مــنذ فــتح)، و (فــيه نهــر مــن الــجنة يــلقى فــيه أعــمال الــعباد) مـــن لا يـــحضره 

الفقيه: ج2، ص 208.



(عــــلیه الســــلام)، فــــالإمــــام المهــــدي (عــــلیه الســــلام) يــــسمى بــــالمهــــدي، وأيــــضاً الــــيمانــــي يــــسمى 

بالمهدي كما في وصية رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلّم). 
و یمانی همان «سنگ» [حجرالأسود] است و رکن یمانی نهري است از بهشت که اعمال بندگان در 
42آن افکنده می شود. پس این نهر، نهري است که از عرش جاري شده، از بهشت عبور می کند و به زمین 

منتهی می شود و همان یمانی است؛ و همانی است که رسول خدا (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) در وصیت 
درباره اش می فرماید: «اسمش احمد و عبد االله و مهدي است.» چراکه مهدي همان یمانی و وزیر امام 
مهدي (عـلیه السـلام) است. امام مهدي (عـلیه السـلام) مهدي نامیده می شود و یمانی نیز مهدي نامیده می شود؛ 

همان گونه که در وصیت رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلّم) چنین است. 

والآن احسب: ص = ٩٠ 
اکنون حساب کن: 

ص = ۹۰ 

واليماني وهو المهدي = ٩٠ 
و الیمانی و هو المهدي = ۹۰ 

فتبيّن أنّ: ص = المهدي 
پس مشخص می شود: ص = مهدي. 

والآن لنقرأ قوله تعالى فيما يخص (ص) أو المهدي:  
حال سخن حق تعالی را در خصوص «ص» یا «مهدي» می خوانیم: 

ةٍ وَشِـقَاقٍ * كَـمْ أھَْـلَكْنَا مِـنْ قَـبْلھِِمْ  ذِیـنَ كَـفَرُوا فِـي عِـزَّ كْـرِ * بَـلِ الَّـ ﴿ص وَالْـقرُْآنِ ذِي الـذِّ
مِـنْ قَـرْنٍ فَـنَادَوْا وَلاتَ حِـینَ مَـنَاصٍ * وَعَـجِبُوا أنَْ جَـاءَھُـمْ مُـنْذِرٌ مِـنْھُمْ وَقَـالَ الْـكَافِـرُونَ ھَـذَا 

  .( ابٌ﴾ ( 43سَاحِرٌ كَذَّ

﴿(صاد، سوگند به قرآنِ دربردارندة ذکر * آرى، آنان که کفر ورزیدند در سرکشى و ستیزه اند. * چه 
بسیار اقوامی که پیش از ایشان هلاك کردیم که [ما را] به فریاد خواندند، و[لى ] دیگر مجال گریز نبود. * 
و در شگفت بودند از اینکه هشداردهنده اي از خودشان برایشان آمد؛ و کافران گفتند: این ساحري است 

42. شیخ صدوق از امام صادق ع روایت کرده است که فرمود: «رکن یمانی دروازة ماست که از آن وارد بهشت می شویم.» و فرمود: «در 

آن دري از درهاي بهشت قرار دارد که از روزي که باز شد بسته نشده است.» و «در آن نهري از بهشت است که اعمال 
بندگان در آن افکنده می شود.» من لا یحضره الفقیه، ج2، ص208.

43- ص :1 – 4.
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أحمد الحسن 
جمادي١ / ١٤٢٦ ھـ . ق 

احمدالحسن 
جمادي اول ١٤٢٦هـ. ق 

 * * *

44. ص، 1 تا 4.


